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 شناسي آن از منظر عقل و دينانديشي و آسيبتحليل و بررسي چگونگي مثبت

 
 استاديار فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه معارف قرآن و عترت /محمدحسن يعقوبيان
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 15/7/1395: پذيرشـ  7/3/1395: دريافت

 چكيده

واج يافته ردر جهان  شناسي شناختي، از جمله مباحث نويني است که به تبع مباحث روان«انديشي و مهندسي فکرمثبت»
 طلبـد.ا ميري ايـن بثـث تعمق بيشتر در مباني معرفتـ ،بختي اوپيوند اين مقوله با زندگي انسان و سعادت و خوش است.

هاگ يازمنـدگشـناختي، فلسـ ي و دينـي، بـه دنبـاا واکـاوگ  وـونوي و نکـرد رواناين پژوهش با توجه بـه سـه روي
ي يـت حـثي  توجه به اهميت بعد شناختي انسان در شـناخت ققلـي و شـناخت گـرط قـاط ي، و ک انديشي است.مثبت

دهـد. يکل مثث را شهاگ معرفتي ببختي انسان، گاطانديشي با سعادت و خوشپيوند مثبت ،نهايتدر بهزيستي ذهني و 
ادايم کلـي ظـر بـه پـاردهد که بعد شناختي انسان، در کنار بعد قاط ي و شناخت گـرط و در نهاگ پژوهش نشان مييافته
 ندسـيفکـر را مه تواند مسير درسـتشناختي، ميروان و جزيي در حوزةفردگ  بيني ديني و سبك تثليل ي و جهانفلس
عرفتـي پوشـاني ممتنهـا بـا ه رحت طرح بيابد و مشخص شود که اين مهـمانديشي حقيقي فتا از اين رهوذر، مثبتکند 
 شود. شناسي، فلس ه و دين ميسر ميروان

 .شناسي، دين، فلس هانديشي ديني، مهندسي فکر، روانانديشي، مثبتمثبت ها:کليدواژه
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 مقدمه 

مکي ث به شکللي للاست. تولد اين بحانديشي شناسي و كيفيت مثبتمسئلة اصلي اين پژوهش مفهوم

نگر و واكکنش شناسي دانست كه با رويلرد مثبکتتوان از روانو فني در دوران معاصر را به نولي مي

 شناسکي نيک ها نظير جامعهشناسي مرضي كار خود را آغاز كرده و پس از آن، به ديگر حوزهلليه روان

، شناسي اجتمکاليا الهام از روان، بماكس وبرشناسي، كساني همچون راه يافته است. در مباحث جامعه

حکث، در ببحث انگي ة پيشرفت و موفقيت در تغييرات اجتمالي را دنبال كردند. نظر به اهميکت ايکن 
انديشکي و ثبتمهاي گوناگون در زمينة تفلر مثبکت، زندگي انسان و انبوهي از آثار تبليغاتي و روزنامه

حکوزة  و با استمداد از سکه« تحليلي کتوصيفي»مهندسي فلر، اين پژوهش كوشيده است با رويلردي 

ا انديشکي و به يسکتي نهنکي رهاي مثبتشناسي، فلسفه و ديکن، گگکونگي و نيازمنکديمعرفتي روان

تکه تنهکا اي شکفا  تبيکين كنکد. البگونکهبختي و سعادت انسان، بهبررسي كند و ارتباط آن را با خوش

اي و انديشکي سکيحي در آثکار روزنامکهگکررا، مثبتلنوان مسئلة فرلي ايکن تحقيک ، و بکه شکل  به

 شود.شناختي ني  به تناسب بحث، واكاوي و نقد ميپسند روانلامه

 اهميت بعد شناختي انسان

ز آنجکا اشناسي شل  گرفته و روان ةحوزدر  «انديشيمثبت»كه به نحوي در مباحث نوين، بحث رو ازآن

 يم:كنبا اين حوزه آغاز مي ها سرري  شده است، بحث رابه ديگر حوزه

 شناختيروانالف. 

شد. اما بکا للکو  ها نسبت داده ميدر گرشته، رفتار بد و خوب انسان به شخصيت و نات انسان
هاي انساني معرفي گرديکد و تکا به لنوان لام  اصلي رفتار« محيط»شناسي، گرايي در روانرفتار

شناسکي شکناختي، ان پيش رفکت. بکا وهکور روانپاسخ به رفتار انسک جبر محييي و نگاه محرک

نگرش و ارادة انسان، جايگ ين تأثير محيط بر رفتکار انسکان شکد و تعريکل لمللکرد انسکان از 

(. ايککن تصککوير در مباحککث گونککاگون 40، ص1386تغييککر يافککت ،ريککو، « پويشککي»ماشککيني بککه 

بکه  دستيابيه رفع افسردگي و ويژهاي درماني، بهشناسي سريان پيدا كرد. از جمله، در جنبهروان

در دانشکگاه  آرون تکي بک توسکط  1960شکناختي در دهکة سلامت رواني، به كار رفکت. درمان
شناسي شناختي مراجع را دانشمندي ( روان11ص، 1378پنسيلوانيا، تأسيس شد ،نينان و درايدن، 

ايگ ين افلکار منفکي او گرفت كه بايد محتواي فلر او را تغيير داد و افلار مثبت را جدر نظر مي
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اثراتکي مثبکت در نگکرش و حکس « تلقين و تفلکر مثبکت»كرد. همة اينها حاكي از اين است كه 

 (.52ص، 1386التماد به نفس دارد ،تريسي، 

 فلسفيب. 

 بيني لقلي و توجه بهويژه در توجه به جهان، به«انديشيمثبت»شناختي، بحث در كنار رويلرد روان

ضکور هاي فلسفي يونکان، بکا حگيري است. در نظامدر مباحث فلسفي قاب  پي بعد شناختي انسان،

ان و در امتداد مباحث سوفسياييان، گرخش گفتماني مهمي از بحث دربارة لبيعکت و جهک سقراط

حث (. سپس مبا26ص، 1388سقرالي، به بحث دربارة انسان شل  گرفت ،كاسيرر، در فلسفة پيشا

الفضکاي  تلقکي كه لق  و معرفت انسکاني امگنان شد؛گراري بنيان اخلاقي بر محور معرفت و لق 

 كشکد:بکه تصکوير مي منکونو  سکقراطاي ميکان اين ميلکب را در قالکب ملالمکه افلالونشود. مي

بکرد،  گي  را در راه درسکت بکه كکار خواهکدمند باشد، همکهسقراط: پس روح اگر از دانش بهره»...

 .(376ص، 1، ج1380،افلالون، « ا خواهد رفتوگرنه در همة موارد به راه خي

 در فلسفة اسلامي ني  انسان به لنوان ي  حيوان نکال  و يک  فالک  بالقصکد بکه تصکوير

وه اما للا .(223صق، 1417ي، يشود كه فاللي للمي و داراي اختيار است ،لبالباكشيده مي

د ه بکه سکمت تکأثير بعکشود، تاآنجاكبر اين، در گارگوب بحث لليت ني  اين بحث دنبال مي

گردد كه تصورات انسان، به سبب تجکرد نفکس، قکدرت دارد مبکد  شناختي انسان معيو  مي

 حدوث اشيا شود:
ل ه الجازمه امور في  الديدن مين  فيل فايف اا فايان النفوس ان يحدث من تصورات القويّأفنقول: من ش

  .(190ص، 2 ج ،1380، هفنصدرالمتأل) جسما  ، ففحدث حلاره لا عن حار ابلاده لا عن بارد

در خکود  كنيم، آثکار ايکن تصکورات راهنگامي كه امري مفرح و لرير يا ترسناک را تجربه مکيروي بدين

همچنکين  د.گکردشود و بدنمان تهييج يا لکرزان و مضکيرب ميمان سرخ يا زرد ميكه رنگبينيم؛ گنانمي

يضکي او صحت يا مرموجب لم، اگر قوي شود تصور سلامتي براي بيمار يا تصور بيماري براي انسان سا
 .(191صخواهد شد ،همان، 

قکدرت  وثير أتک ترين مرتبکةيينثير نفس مجرد انساني بر روي بدن خود، پاأشود كه تسپس تبيين مي

د لنصکري تواند بکر روي مکوامي ،در استلمال نفس و رسيدن به مراتب وجودي بالاترزيرا انسان است؛ 

موجکب يکا  وتواند بيماري را شکفا دهکد كه مي گونه، آنگراردبثير أاز بدن خود ت خارجي گوناگون اشيا

 .(192صري ش باران شود ،همان، 
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پکردازد، تاآنجاكکه ، به تبيکين تفصکيلي ايکن قکدرت انسکان مي«نبوات و الولايات»در بحث  ملاصدرا

س لکالم نکد كکه ماننکد نفکكنبر هيولاي لکالم پيکدا مي يثيرأبعضي از نفوس كام  انساني گنان قدرت ت

، مکردم صکدراملاالبته به نظر  .(343ص ،1382، صدرالمتألهين، دگردبدنشان مي من لة شوند و لالم بهمي

يکد دامکا از  شکمارند.بر ماده را بسيار ب رگ مي گراريثيرأغلبه دارد، اين قدرت ت آنهاگون جسمانيت بر 

در ايکن تفلکر فلسکفي،  .(345صسکت ،همکان، ترين فضکليت انسکان كامک  اينيصاحبان خرد، اين پکا

ي بر ايکن مبتن؛ زيرا انديشي استشود كه بهترين نگرش در مثبتشناسي انسان ارائه ميتصويري از هستي

 خود درآورد.  ةتواند لالم ماده را زير سييرتصوير است كه ي  انسان در اوج قدرت، مي

شود كکه انسان ني  هنگامي مشخص ميللاوه بر قدرت ادراک لقلي، قدرت تخي  و قوة خيال 

ل بکه مثکال مثال متص  نماند، بلله بکا اتصکا -به اصيلاح فلسفي  -انسان تنها در بند تخي  خود و 

ة منفص  و لالم مللوت، حقکايقي بک رگ را دريابکد و آنچکه را ناديکدني اسکت ببينکد. گنکين قکو

 ب رگکي در جهکان بجکا خواهکد اي، هم حقاي  ب رگي را كشل خواهد كرد و هم تکأثيراتمتخيله

   به خلاقيت و جع  نفسکاني اسکت ويگراشت. حلمت صدرايي در باب ادراک مفاهيم ج ئي، قا

قي را از تر، حقکايداند كه قوة ادراكي انسان بايد در رشد بيشاين را نه پايان كار، بلله آغاز راهي مي

نسکان االيت و كنش قکوة ادراكکي (. در واقع، فع342صلالم مثال منفص  و مللوت دريابد ،همان، 

گونه كه نآپريري است كه بايد واقعيات و حقاي  بيروني را خلاقيت، داراي انفعال و فيض در كنار

 ومشکغول  ارتباط يا مخالل واقعيکت، بکه خکودهست، دريابد، نه اينله با صر  جع  و خلقي بي

 كند.گونه كه قانون تجسم بيان ميخوش باشد؛ آندل

 شناسيآسيبج. 

شکناختي شناسي و معرفتفلسفي در بعد انسان شناختي، هم از زاويةمعرفت و بينشاما اين محورپنداري 
 م  است:أقاب  ت ،فراشناخت ويژه در حوزة، بهشناختيقاب  نقد است و هم از ديدگاه روان

 فروكاهش انسان به بعد شناختي

واقعيکات تجربکي زنکدگي انسکان شد؛ زيرا واقع  ارسيونگرش سقرالي در مباحث فلسفي، مورد نقد 

اشاره كرده اسکت، انسکان  ارسيوكه  گونهانهم .(246ص ،1389كند ،ارسيو، ييد نميأاين ميلب را ت

م ويژه بکراي انجکا،همان( و به نيست –پنداشت مي سقراطكه گنان –اش صر  بينش و بعد شناختي

، كکه از دكکارتي نيک  تصويرسکازي انديشکة. تاسک ني  لازم ي  رفتار، لوام  ديگري نظير قوة شوقي
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تفلکر سکقرالي قکرار دارد و برخکي از مباحکث جهکت ني  در  ،زنداش پ  ميانسان، به هستي انديشة

 دهد:انديشي نوين ني  با ابتناي بر همين تفلر، تصويري ناقص از انسان را ارائه ميمثبت
رميان  نديشي که بفشتل مواقع بيه رلهيه بف که تاکنون کشف شده، اين است ،تلين اصف راح شايد مهم
  د فياي درا ي د فاي بفلا   شما ا اکاسي  از تصيويل ا ديش .يان  تو رما   که به آن م  ؛خوار  شد
 .(13ص ،1386)تليس ،  شماست

كنکد و اش خلاصکه ميبرد كه انسان را در بعد انديشکهگرايي رنج ميكاهشاين تصوير، هم از نولي فرو

كکه گنان ؛شناسي كکانتي اسکتاي مبتني بر معرفتانديشهو هم ،دهدمهري قرار ميرا مورد بيابعاد ديگر 

 گويد: مي رابين  آنتوني
رياي وو ياوون زيلا مارفت امور از  قطيه  رل ؛بفنفمهنان که رست  م را آن توجه داشته باشفد که ما د فا

ا راي  که از جهان در ذرن دارييم د فياي ميا را  قشه ،راي ملجعحالات ما، هارهوب قابف تفسفل است.
 .(243، ص1ج، 1385)رابفنز،  ساز دم 

گونکه كکه واقعکا  كه در مباحث حلمي، رشد و سعادت انسان در شکناخت جهکان اسکت آندرحالي

گرايي خواهکد كشکاند مکا را بکه سکوي شک  كانکتشناسي هاي معرفتي نظير معرفتهست و الگو

 (.208ص، 1377،دژاكام، 

 شناسي فراشناختاخت گرم در روانشن

في انسکان به بعد لال توجهيشناسي شناختي قرار داشت، كمسر راه رويلرد روانبر از جمله مسائلي كه 

 ن آن را متوجه خود ساخت: اسسؤزودي مبود كه به
آ جيا کيه  ؛متوجه اين مشکف در طول جلسات درمان با بفماران خودش شده بيود 1979در  بکپلافسور 

طور رفجيا   طور عقلا ي  ا  يه بيهفد بيهيووچه شما م وويد: من به آ بفماران خودش م  به  قف از اي
 .(23ص ،1387)يو س  ا رحفمفان،  اعتقاد دارم

شکد كکه بعکد ميموجب انديشيد و اين شناسي شناختي تنها به انديشه و نهن انسان ميدر حقيقت، روان

ه كکموش كنکد و فرا ،شناختي مراجع بماندد و مباحثش تنها در سيحقلبي و هيجاني انسان را ناديده بگير

اين تفلرات منفي نيست كه للت افسردگي و درمانکدگي خکود آموختکه و شلسکت انسکان گاهي حتي 

اي را شود. اين اشلالات لکدهتفلرات منفي ميموجب بلله حالت هيجاني و احساسي افسردگي  ،است

 را ميرح كنند. «فراشناخت»لرد بر آن داشت تا در موجي ديگر، روي
، در مسکير فراشکناخت گکام (ics« ،هکاي شکناختي متعامک نظامخرده» بکا لکرح نظريکة جان تي دي 

ه بعکد قلبکي و احساسکي انسکان، درماني، ضمن توجه ببست شناختبراي خروج از بن تي دي برداشت. 
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قايک   ردازش سرد و گرم تفلي او بين دو سيح از شناخت و پ .ساخت را ميرح «هشياري نهن» نظرية

در سکيح اول، باورهکاي لقلانکي و : از ديد او، انسان داراي دو سيح شناختي است .(95ص ،همان،شد 

 ؛گيکردو در سيح دوم، پردازش لالفي و شناخت داغ شکل  مي ،پردازش شناختي در نهن ميرح است

و ايکن ميسکر  ،شکل  نگرفتکه اسکت انديشي به اين سيح دوم نرسد، تغيير لميقيو تا هنگامي كه مثبت

تفلر، بکه و شيوة « فرمالي م»بلله با توجه به  ،محتواي انديشه تمرك  نلنيمفقط بر مگر با اينله  ،شودنمي
از منظکر  ،واقکع در تنظيمي نگرشکش بپکردازد.مخالب آزادي بيشتري بدهيم تا به انتخاب خود، به خکود

ادابي و دوري از افسکردگي، هميشکه پسکايند تفلکرات نظيکر شک ،هاي هيجاني و احساسي، حالتتي دي 

 پيشايند تفلرات منفي هستند. گاهي بلله  ،نيستند

 انديشيمثبتجهت مهندسي فكر يا بهزيستي ذهني در 

انديشکي و پس از بررسي اهميت بعد شناختي انسان و توجه به شکناخت سکرد و گکرم، گگکونگي مثبت

ا تکدرصکدد بکوده اسکت  «نگرشناسي مثبکتروان» شاخة ست.  اهميت ايمهندسي تفلر در اين باب، حا

،سکليگمن،  به زندگي بهتر، گلچين و برجسکته نمايکد دستيابيتجربيات و هيجانات مثبت انسان را براي 

كکه  ،نگرشناسکي مثبکتن رواناسسؤلنوان يلي از م، بهمارتين سليگمنچون همكساني  .(15ص، 1383

ز ارا غيکر  «بيني خودآموختکهخکوش»كسکب  ،مشهوري داشته است ودانشگاهي در اين زمينه تحقيقات 
 داند:مي «تلقين تفلرات و سخنان مثبت به خود»

مثدت بيه  ايم که تکلار صلف بفا اتما به اين  تفجه رسفده بفن  اکتساب  بايد بل اساس ااقافت باشد.خوش
ا بيمهيم ايين اسيت کيه  افزايد.را  م کند ا بل موفقفترا به بالا بلدن راحفه کمک  م قدرخويشتن، آن

اسياس، پاييه ا ب ا ديش  ب بفن  اکتساب   ه از طليق مثدتکنفد... خوشعدارات منف  هگو ه بلخورد م 
 .(372ص ،1388، سلفگمن) شودبلکه از طليق قدرت  فلمنف  ا ديشفدن، اثلبخش م 

ه تفسکير پيرامونشان است كه بسته بک ها در حوادث و اتفاقات، سب  توضيحي انسانسليگمندر ديدگاه 
كکه شخصکي گنان؛ كنکدبين يا بدبين ميها را خوشمبتني بر كليت، دوام و اسناد دروني يا بيروني، انسان

كنکد و يکا  را به شل  اتفاقي دايمي و هميشگي يا حادثة ج ئي و قاب  جبران تفسيرتواند شلست خود مي

رو، وي در ايکنرا ناشي از التماد به نفس و تلاش شخصي يا ناشي از لوام  بيروني بدانکد. از موفقيت خود

  گکاهي بيني محض و فانت ي لام  موفقيت نيست، بللکه بکدبيني التکدالي نيکكند كه خوشجايي تبيين مي

ت، گري مثبکهمچنين در بحث موفقيت ني  للاوه بکر سکب  تفلکر و تحليک  .(206صلازم است ،همان، 

  .(187صان، داند كه لبارتند از: استعداد و انگي ه ،هملوام  ديگري را ني  در حصول موفقيت دخي  مي
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 ايروزنامهانديشي در آثار شناسي مثبتآسيب

اي بکا امکهروزننگر، آثکار شناسي مثبکتشناسي شناختي و روانروان دانشگاهي در زمينةدر كنار تحقيقات 

فلکر، و ي فناورانديشي و مهندسي و ند. اين آثار با لرح تفلر مثبت، مثبتگير گسترش يافتتنولي گشم

 وود، كشکل خکو بکه ادلکاي  ه، به دنبال توانايي و موفقيت دنيايي انسان بکودگرايانههاي انسانبا گرايش

 سکت.ابختي و موفقيکت كنند كه راه رسيدن به خکوشجو ميو معرفي قوانيني در نظام كائنات را جست

 رانکدا بکرنكه گنان ؛اندترين راز هستي را كشل كردهكنند كه ب رگي اين قوانين، گاهي ادلا ميدر معرف

  قکانون نيک مايلک  لوسکيربرخي مانند  .(13ص ،1389،برن،  گفته است رازدر كتاب مشهور خود به نام 

 كنند:را گنين تعريل مي «جرب»
کنم، درم ا ا لژي خود را راي آن صلف مي م  من آ چه را که در ز دو  مورد توجه ا تملکز خود قلار

  .(19ص ،1388خوارد اين مورد مثدت باشد يا منف  )لوسفل، حال م  . مايمبه ز دو  خود جذب م 

يک ش، انگ ؤسسکة،م شکودو نيروي لظيم درون انسکان يکاد مي «T.N.T» از اين قانون با لنوانهم گاهي 

تکاب نيک  در ك شکوارت دكتکر  .(19ص ،همکان،گردد اه ميهمر( كه با تلقين و خود باوري 15ص ،1377

رداري از به برخکو «موفقيت»ابتدا با تعريل وي  كند.، همين مسير را دنبال ميجاداي فکل بزرگمعرو  

( 15ص ،1374استفاده از تعييلات ،شکوارت ، و مناسب،  اهب، از جمله رفاه در زندگي، خانةبسياري مو

 ه پيکروزي،وفقيت، راه رسيدن به اين هد  را تقويت ايمکان، انديشکيدن بکو هد  دانستن اين معنا از م

  .(28ص ،1388داند ،لوسير، جملات مثبت مي انديشي وخودباوري و ب رگ

جکود وسکه گکام اساسکي  ،براي رسيدن به موفقيکت ،لور خلاصهواقع، از ديد اين دست آثار، به در

رخواسکت دخواهي بايکد از كائنکات هرگه مي ،ر حقيقتديعني دريافت، . 3باور . 2 ؛درخواست. 1 دارد:

كکه  احسکاس خکوب دريافکت را داشکته باشکي ،كني و باور كني آن گي  مال تو خواهد بود و سکرانجام

ار الفکا  و البته بيشترين تمرك شان بر تلقين و تلکراينان  .(60-66ص شود ،همان،احساست برآورده مي

 :ساخت كهاما بايد خالرنشان  ؛جملات مثبت است

 مانند، مسکاويقدر نيست كه با فربه كردن بيش از حد و اغراق بياولا  اين محاسن و اثرات، آن

فقيکت تنها راز هستي باشد و اصلي جادويي معرفي گردد كه تمام ب رگکان و دانشکمندان جهکان مو

مين ه (. اين نلته هم حقيقتي است كه برخي از214و11ص، 1389خود را مرهون آن باشند ،برن، 

از آنچکه  افلار بسيار قدرتمنکد هسکتند؛ قدرتمنکدتر»كنند كه هاي بازاري ني  بدان الترا  ميكتاب

 (. 82ص، 1375،راجر، « كنند؛ اما قادر ميل  نيستنداغلب خيال مي
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مکلات جبيش از آنله مربکوط بکه خکودتلقيني صکر ، يکا  - كه بيان شد گنان –انديشي مثبت ،ثانيا 

 به سب  تبييني و تحليلي انسان در مواجهه با زندگي و حوادث آن است. مثبت باشد، منوط

گرش شود كه رابية نشناسي اجتمالي در بحث نگرش، اشاره ميللاوه بر اين، در مباحث روان

مان يراحتي به رفتار در زندگهاي ما بهي صددرصدي نيست تا صر  نگرشو رفتار، ي  رابية للّ

 تبدي  شود: 
بيفن  گيلش ا رفتيار  راي شخصفت  کيه بيل رابطي  فز متغفلراي  فلامندي  گلش ا اخصبسفاري از ش

فتيار ردستگ  بيالاي بيفن  گيلش ا حال، بايد در  رل داشت که رمبا اين  ا د.وذار د، شناساي  شدهثفلأت
 .(278ص ،1390)بو ل ا اا ک،  را علت رفتار رستندوفلي  فست که  گلشدلفل  کاف  بلاي اين  تفجه

گنکان نيسکت روي، بدين شوند.هاي ما به رفتار تبدي  نمينگرش يابيم كه همةبالوجدان هم ميكه گنان

بيني و نگرش مثبت، ي  شخص متحول شود و زنکدگي خکود را در مسکيري ديگکر كه به صر  خوش

 دهد.قرار 

 بختيانديشي و خوشمثبت

لکه ينا بختي و موفقيکت در زنکدگي اسکت.خوش ، ارتباط آن با«انديشيمثبت»مهم ديگر در بحث  مسئلة

اصک  حكکه  ،«بختي و سعادت واقعکي زنکدگيخوش»دارند و منظور از با هم اي لفه گه رابيهؤاين دو م

 م  است:أانديشي است، گيست؟ خود مح  تمثبت

 بختي و فضيلت در رويكرد فلسفيپيوند خوش

ا ربختي و سکعادت خکود كکه خکوش ،بالقصکد سازي از انسان به لنکوان فالک رويلرد فلسفي با تصوير

بختي واقعکي در پيونکد بکا كکه خکوش سکازد(، مشکخص مي17ص ،1389،ارسيو،  كندجو ميوجست

 لرت، ثروت و شهرت باشکد ،لوسکير، خواهانةجوي خودونه اينله جست ،(35ص ،همان، فضاي  است

شکل   اين نيک  بکه .(37و36صان، اگرگه در دل خود، لراير دنيوي را ني  داراست ،هم ،(46ص ،1388

بکت آن را وار، انتظار موهنه اينله به شللي معج ه ،(54صاكتسابي، مرهون لم  و تلاش است ،همان، 

رضکايت  رسيدن به ميلوبات انفسي و :همچنين بايد خالرنشان ساخت بايد از جايي و يا گي ي داشت.

كکه  در ايکن صکورت، دو نفکري؛ زيرا يستبختي و سعادت واقعي انسان ني خوشاحاص  از آن، به معن

كکه گرا ؛، تماي ي نخواهند داشتست و ديگري به دنبال خدمت به خل يلي به دنبال كللسيون ماشين ا

 .(62، ص7 ج ،1378رضايت دارند ،ميهري، محبوبشان هر دو از يافتن ميلوب 
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عد ت تأكيد بر بشناختي، در جهسان، رويلرد فلسفي ضمن حركت موازي با رويلرد روانبدين
بختي كشد كه خکوشلنوان فال  بالقصد به تصوير ميتر از انسان بهشناختي انسان، تصويري كام 

كنکد. همچنکين ايکن وجو ميو سعادت را در پيوند با فضيلت و نه صر  اصکالت منفعکت جسکت
ز شناسکي و تصکويري فربکه از انسکان و در لکين حکال، فراتکر ارويلرد بکا توجکه بکه بعکد هستي

تر از گويکد كکه بکه مراتکب، متفکاوتشناسي، از تسلط تلويني انسان بر لالم تلوين سخن ميروان
 است.« الدين و گراغ جادوللاء»رابية الگوي 

 انديشي دينيمثبت

هکاي ز آموزهدر بسکياري ا ،لازم به نكر است كه نگاه دين در توجه به بعد لقلاني انسان و حيات معقول
ني وجه بکه مبکانياز از توضيح است. اما در گگونگي مهندسي فلر ني  تگرفته و بي راركيد قأديني مورد ت

ثبکات اكه در مباحث كلامکي، پکس از گنان   اهميت است.يفردي در اين باب حا هايالتقادي و دستور
، ايکن صکفات از جملکة گيرد.بحث قرار ميموضو  شناسي خداوند وجود خداوند و توحيد ناتي، صفت

از لريک   دور از نقکص و لبکث اسکت.كسي است كه داراي فع  هدفمند و به «حليم» است. «حلمت»
دارد ترين فعک  را ، كامک «سنخيت فعک  و فالک » لب  قالدة ترين موجودشود كه كام اثبات مي« يلمّ»

 جهکان .ددار ترين، فعلي اكم  و بدون نقصرو، خداوند به لنوان كام ازاين .(135ص ،1392،سبحاني، 
ترين جهکاني اسکت كکه لنوان فع  خداوند، بهترين و كام به ،در نتيجه هستي همان فع  خداوند است.

هکان اثبات حلمکت الهکي ايکن اسکت كکه ج به ديگر سخن، ميوة توانسته در لالم مادي متحق  شود.مي
ديکن، صکر   رو، اثبات و تبيين اسما و صفات الهي در مباحث التقاديازاين نظام احسن است.مبتني بر 
، هنگکامي كکه سکانبدين مهندسي ديني فلر اسکت. ،بلله در حقيقت ،مباحث انت الي نيست لسلهي  س

ترين يبکازبللکه  ،معقول ديدگاه خود را بر حلمت الهي استوار كنکد نکه جهکاني زيبکا پشتوانة ي  انسان
يک  ن كکريم نياتي از قرآجهان را خواهد ديد و به جهان خرم از آن خواهد بود كه جهان خرم از اوست. آ

 بر نظام احسن بودن جهان دلالت دارد: 
  .(7 :،سجده «او همان كسي است كه هرگه آفريد نيلو آفريد» ک
ضکاد و در آفرينش خداوند رحمکان هکيت ت .همان كسي كه هفت آسمان را بر فراز يلديگر آفريد» ک

الم هسکتي( كني؟ بار ديگر ،بکه لکده ميآيا هيت شلا  و خللي مشاه ؛بار ديگر نگاه كن بيني.ليبي نمي
 ،گکرددجوي خل  و نقصان ناكام مانده( بکه سکوي تکو بکاز ميوانجام گشمانت ،در جستسر !نگاه كن
  .(4و3 :،مل  «كه خسته و ناتوان استدرحالي
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  .(4 :،تين «ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريديم»يد: فرمادر باب انسان ني  مي

بکه رو، ايکناز .نگري اسکتبلله مبتني بکر واقکع ،بيني فانت ي نيستبيني ديني، ي  خوشالبته جهان

منََّاا وُُا ْ آلنَّاسُ أنَْ يتُرْكَوُا أنَْ يقَوُلوُا حسَبَِ اأَ»: ها، آزمايش(4،بلد:  «لقَدَْ خلَقَنْاَ الإْنِسْانَ فيِ كبَدٍَ» ها:سختي

يْولنَبَلْوُنََّكُ ْ»كند: انسان در اين جهان ني  اشاره مي ها ابتلاو مشللات و  ؛(2 :،لنلبوت «لا يفُتْنَوُنَ ءٍ  بشِاَ

 .(155 :ه،بقر «ابرِيِنَرِ الصَّمنَِ الخْوَفِْ والجْوُعِ ونقَصٍْ منَِ الأْمَوْالِ والأْنَفْسُِ والثَّمرَاتِ وبشَِّ

 كند كکه حتکي مشکللاتمي اما در مجمو ، تصويري مثبت و خير از جهان، به نگاه انسان ديندار ت ري 

 (.164ص، 1357شود ،ميهري، و شرور قلي  آن ني  بخشي از كمال و خيريت اين جهان محسوب مي

وايکات و بيني الهي، در نگرش ج ئي انسان ني  به رالبته للاوه بر نگرش كلي مبتني بر جهان

ر خواند و از تييّميابيني و به فال ني  گرفتن فرخوريم كه انسان را به خوشهايي برميسفارش

نيلکي  وبکه خيکر  ؛تفأل بالخير تکنجح»فرمايند: مي كه امام لليدارد؛ گنانو بدبيني برحرر مي

بکاوري در و البته ايکن تفکأل و خوش (.400، ص1390،تميمي آمدي،  «تفأل ب ن تا موف  شوي

گونه كکه انفاقد شعور؛ همالاسباب قرار دارد، نه كائنات العل  و مسببعلةلنوان قبال خداوند به

 اند: بيان نموده امام رضا
اويل  منم رسيتم.ؤمي فلمايد: من  زد ومان بندةکه خداا د م به خداا د ظن ا ومان  فکو داشته باش.هنان

)کلفني ،  ا اول شل باشيد بيه اا شيل خواريد رسيفد ،ومان خفل داشته باشد پس به اا خفل خوارد رسفد
  .(379، ص2-1 ج ،ق1429

 بختيتواي خوشمح

ويژه در ارتباط با سعادت دنيوي و كسب ثروت، انديش، بهدر باب محتواي درخواست انسان مثبت

كه گستردگي ثروت، جک و لازم به نكر است كه اينها در نگرش وحياني گي  مرمومي نيست؛ گنان

ته ج و ( و داشتن خانة ب رگ و همسري شايس134ص، 1391ها دانسته شده ،جوادي آملي، نعمت

هکا (. اما اين گستردگي ثروت، ج و برترين نعمت173صمحاسن زندگي ي  انسان است ،همان، 

(؛ زيکرا برتکر از آن صکحت جسکم و 119صاند ،همان، كه برخي در تفلر مثبت گفتهنيست؛ گنان

رو، گون سلامت دل برتر از ثکروت اسکت، نبايکد هکد  اين(. از134صسلامت دل است ،همان، 

مشغولي درجه اول انسان، ثروت باشد؛ گراكه با توليد ثروت در نهن انسان و احساس اصلي و دل

زند و همچون پيچلي از صکفات داري در روان انسان، حرص و لمع در جان انسان جوانه ميپول

لور كلکي كند. اين است كه در اسلام، با اينله نات ثروت و دنيکا بکهمتعالي وجود انسان تغريه مي
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رو، راه خيکر و كنکد. ازايکنست، حب دنيا مرموم و ناپسند است؛ زيکرا لمکع را بيکدار ميناپسند ني

(. 505ص، 2-1، ج 1429بختي، نه در فربه كردن لمکع، بللکه در تکرک آن اسکت ،كلينکي، خوش

كنکد؛ مي« لکول امک »جويي آرزومندانة ثروت، انسان را داراي وجوي مدام و ليشهمچنين جست

( و در درمکان 42البلاغکه، كکلام اي دينکي، از آن مکرمت شکده اسکت ،نهجهگي ي كه در سفارش

ها، كکه توجکه بکه حکال و اكنکون را توصکيه گرايانه، برخلا  برخي نگرشهاي دراز و تجم آرزو

لکو ر ي العبکد »داند: ها و غرورش ميكند، نگاه به پايان و مرگ را موجب دشمني انسان با آرزومي

 (.334،همان، حلمت « لأم  وغرورهالأج  ومصيره، لابغض ا
نظکر از آن  ي  دارد.للاوه بر اين، در بينش ديني، ثروت در كنار نسبتي كه با ما دارد، نسبتي با آسمان ن

غيکب را در  همان ثروتي است كه دستي بخشکنده از «رزق» گيرد.مي «رزق»كه نسبتي به آسمان دارد، نام 
لکه بليد، آكور و سرگشته و پولي باد آورده نيست كه به گنگ  اي، ثروت بستهروازاينپشت خود دارد. 

ن لبته خود ايکا ود.نمو در لم  دنبال كرد رزقي است داراي معادلاتي الهي و زميني كه بايد از خدا للب 
 .(114 يبکهكند ،همکان، خكند و رزقي كه انسان را للب ميرزقي كه انسان للب مي :رزق دو نو  است

 ،ل شکودنيست كه به هر قيمتکي دنبکاواجب ق اقتصادي اسلام، للب ثروت بر انسان ، در اخلارويبدين
رسکد گکاه در بکه نظکر مي ها به شرط فعاليت، ضکمانت شکده اسکت.بلله مضموني است كه براي انسان

 .،همکان( شکده اسکتلکوض جاي مفروض و مضکمون،  ،نگرش موفقيت نوين، به فرمايش امام للي
هکي، چون قکرب الهمرسيدن به اهدا  معنوي و متعالي جهت مري مفروض، در لنوان اتوجه به لم  به

تري بکه دهکد و بکار معنکايي لميک بختي مادي قکرار ميبختي و سعادت معنوي را در كنار خوشخوش
 .دهدمي انديشيلحا  محتوايي به مثبت

دهد.يلي آنلکه ان ميانديشي به ما نشكه رويلرد ديني نلات مهمي در مثبتمعلوم كرديم جا تا بدين
ها كمک  خواهکد كکرد و نکه اينلکه انديشي واقعي اسکت كکه در زنکدگي بکه انسکانبيني و مثبتخوش
شناسي شکناختي رواندانشگاهي گي ي كه در مباحث  ، راهگشاي حقيقتي باشد.گرايانهتجم بيني خوش
انديشکي و تعريکل تواي مثبتمح ،نآللاوه بر  .(45ص ،1378شود ،نينان و درايدن، اشاره مي به آن ني 

 يابد.بختي، لم  بيشتري ميخوش

 انديشيدر مثبت «ديني»شناسي قيد آسيب

انديشي، رويلرد ديني ني  وجکود دارد. مباحکث به مثبت ايدر كنار رويلرد غيرديني آثار روزنامه

و هميکار  هاتوان در اين گروه قرار داد كکه خداونکد را حکامي منکافع انسکانرا مي اسلاول شين



80      1395پاييز و زمستان ، 16، پياپي دوم، شماره هشتمسال 

کتياب انديشي، بر (. رويلرد وي در مثبت44و 37ص، 1378داند ،شين، ها ميللبي انسانثروت

كنکد گر در زندگي انسان ياد ميلنوان لصاي معج ه، به«كلام»كه از تليه زده است؛ گنان مقدس

کتياب از داند كه قوالد آن را بايکد ، زندگي را ي  بازي ميلور كلي(. به105ص، 1386، همو،

عهد ويژه و به کتاب مقدسرو، مباحث تفلر مثبت، در زمين (. ازاين4صآموخت ،همان،  مقدس

كنکوني،  تيوراتشود و اين فضا با فضاي قرآن متفکاوت اسکت. زيکرا در به بازي گرفته مي عتفق

هکاي يهکوه، خکداي بکار بيشکتر ميکرح نشکده و پاداش، تنها بکه شکل  مختصکر دو«معاد»بحث 

اسرائي  و سلونت در ارض مولود ئي ، ني  بيشتر معيو  به اين دنياست كه سروري بنياسرابني

است. اين تصوير دنياگرايانه در يهود، به تدريج، اين نگرش را در تفلر يهود ايجاد كرده كه انبيا 

 جويي از ايکن تصکوير، بهشکت دنيکايي راني  با بهره اسلاول شيناند تا دنياي ما را بسازند. آمده

 وجهة نظر خود ساخته است: 
 ـ راسيت تلين هفزبهياتان ولانآرزاراي  که در قلد ـ يک سلزمفن موعود اجود دارد  ،بلاي رليک از شما

ل ييا تان( که اجلاي اين آرزا بلاي شيما محياراي منف )فکل ايداما شما جنان به دست مصليان اسفل شده

 .(63ص ،1378، شفن) رسدخفل  دار ا بافد به  رل م 

كنکد. از ، همين مسکير را دنبکال مکيفن ز دو يآني  به شللي ديگر، در كتاب معرو  خود،  دي  كارنگي

و  ،دانکدزندگي مي داند و افلار را سازندةزندگي مي ي، افلار صحيح و مثبت را حلال مشللاتي  سو

 .(256ص ،1387سازد ،كارنگي، نقش مرهب و دين را در اين امر برجسته مي ،ي ديگرسواز 

باحث را گيرند و درصددند اين مبرخي از آثار نويسندگان داخلي ني  در همين رويلرد قرار مي

درون  و مهندسي فلر، به نيکروي« N.L.P»با توجه به فرهنگ ديني بومي كنند. برخي تحت لنوان 

،حقيقکي، نماينکد را معج ة رسيدن به ايکن بکاور معرفکي مي« تلقين»كنند و و قدرت باور اشاره مي

ي شود تا رنگ دينلور پراكنده، از احاديث و آيات استفاده مي(. در ميان اين ميالب، به79صتا، بي

دانند. مي« ارفلر اب »، دوران جديد بشر را «فلر»ني  بگيرند. برخي ديگر ني  تحت لنوان تلنولوژي 

ري ي امکهكکه بکا برن« آگاهودضمير ناخ»اي دارد به نام كنند كه بشر در وجودش رايانهسپس بيان مي

(. 68، ص1، ج 1381خواهد، بسازد ،آزمنديان، گونه كه ميتواند ساختار وجودي خود را آنآن، مي

(، بکه 42صهاي اوست ،همکان، در ادامه، ضمن تبيين اين نلته كه دنياي انسان دنياي خل  انديشه

(. سکپس 97شکود ،همکان، صينقش جملات تأكيدي و مثبت در ضمير ناخودآگاه انسان اشکاره م

 (. 43صشود ،همان، به كائنات ت ري  مي« خداوند»مفهوم 
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اه در جايگک اين رويلرد به نولي، نگاه اب ارگرايانه به دين دارد؛ زيرا خدا را به شل  مصکنولي

، گرايي به نولي خودخکواهي اسکتكائنات نشانده است تا در خدمت منافع شخص باشد. اين خدا

ک كنکد، نکه اينلکه بکا تکرزيرا از خدا براي رسکيدن بکه ميلکوب خکود اسکتفاده مينه خداخواهي؛ 

يه (. گنين رويلردي در مقابک  خداونکد، شکب44صخواهي و انانيت به قرب او برسد ،همان، خود

ادي هايشان داشکتند كکه ديکن را قکراردرويلردي است كه روميان باستان در پرستش خدايان و بت

هاي بست و آن خدا موول بکود حاجکات و خواسکتهص با خداوند ميدانستند كه شخدولرفه مي

داد لبکادي شخص را در لوض لبادت و مناجات او برلر  سازد. در غير اين صورت، ايکن قکرار

 (. 100ص، 1388شد ،ناس، فسخ مي

بکه اي و يهتفلر مثبکت، يکا بکا نكکر حاشکبه رويلرد ديني در زمينة آثار فارسي  :سان، بايد گفتبدين

كنند و يکا بکا ت ريک  انديشي ديني را دنبال ميگند آيه و روايت گ ينشي، مثبتهمراه پراكنده و صورت 

ه بکكکه بکراي لکرح ايکن مسکئله، توجکه درحالينمايند، جو ميولفه، اين مهم را جستؤمصنولي گند م

صکرفا  . م استآيات و روايات در اين موضو ، ضروري و لاز بيني ديني و اصول كلامي و خانوادةجهان

، 1 ج ،1381،آزمنکديان، كنار خداونکد بنشکانيم  نيست كه براي ديني شدن، به راحتي كائنات را درگنين 

ائنکات آن كس كه به خداوند و قدرت و انن حقيقي او نظر دارد، ديگر روي سکخنش بکا ك زيرا ؛(43ص

 وبکه صکيرورت  اورانه، بکه راحتکيو التماد به نفس خودبگرايانه انساننيست. همچنين در اين آثار، نگاه 

بکا گرايانه انسکانباوري رويد كه خودگسبد و از پيوند اين دو درختي لجيب ميسلوک انساني لرفان مي

كکه درحالي ،(89ص رسکند ،همکان،سکازي ميوجودي لار  در ولايت تلويني، بکه يلسان «كن»مقام 

للبي،  يت آن، درصکدد اسکت تکا از موضکع حکآن هم بعد انان ،تفلر نوين با فربه كردن خوديت انساني

ال  از سکامکا در سکلوک لرفکاني،  .ميلوبات انفسي خود را بجويد و خود را قيب كائنات در نظر گيرد

رنگي خود در مسکير لبوديکت و پکس از تجريکد از شکواغ  و خکرق لري  نفي خوديت و منيت و كم

ني  بکه  نه اينله پس از تسلط و ،شود  ميمحق شبراي« كن»هاي نفساني، مقام حجب ولماني و خواسته

 باشد.  بختي و مسلن، تازه به دنبال ثروت و خوش«كن»مقام 

 گيرينتيجهبندي و جمع

شناختي با تأكيد بر هيجانات و ابعاد مثبت انسان انديشي و به يستي نهني، مباني رواندر باب مثبت
انديشکي يکين كيفيکت سکب  ج ئکي مثبتو به يستي نهني، به شناخت گرم و سرد و در نهايکت تب
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شناسکي لميک  و ارتبکاط پيونکد فضکيلت و كند. مباني فلسفي هم در جهکت تبيکين انسانكم  مي

كنند. مبکاني انديشي دنبال ميسعادت، و كنترل اميال تحت لقلانيت، مسير هموارتري را براي مثبت

الهي، ارتباط با خدا را، گکه در تبيکين بيني معنوي و توجه به اسما و صفات ديني ني  با تبيين جهان

ها و آرزوهکاي انسکان، بکه بختي و گه در ارتباط دلايي براي تحق  درخواسکتهد  نهايي خوش

شود؛ زيرا بکا ها نميكنند. اما اين تماي ها مانع هم يستي معرفتي اين ساحتانديشي ت ري  ميمثبت
نگري بکه كنکار هکم، نگکاه جکامعشکود كکه ايکن سکه سکاحت در همپوشاني معرفتي، مشکخص مي

سان، بعد شناختي انسان در كنار بعد لالفي و شناخت گرم و در نظر دهند و بدينانديشي ميمثبت

شکناختي، بيني ديني و سب  تحليلکي فکردي ج ئکي در حکوزة روانبه پارادايم كلي فلسفي و جهان

شکناختي در پيونکد روانتواند مسکير درسکت فلکر را مهندسکي كنکد. لکلاوه بکر ايکن، مباحکث مي

 انديشي با فضيلت و سعادت، نيازمند ماده و محتواي ديني است.مثبت
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